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  کنکاشی پيرامون جايگاه عنصر آگاھی و آگاه

٢ 

 ھم خودگردانی ھم مرکزيت

ارکردی آن طور عينی در بطن جامعه است، از آن برخاسته و بخشی از قوانين ک اما چرا؟ چون ضرورت ھر دو وجه به

که اين بستر عينی وجود دارد فرم و  دوران گذار حامل ھر دو جھان کھنه و نوست و تا زمانی. دھند را تشکيل می

تواند ھرز پريده و خارج از چارچوب ضرورت يا  گوشانه نمی ساختار بازتاب اين محتوا است و خودسرانه و بازی

تی بيان تضادی است که ھر ی و مرکزيت کمونيسئ ودگردانی تودهديالکتيک خ. واقعيت عينی ظھور جادوئی داشته باشد

دورانی که ھر دو جھان کھنه و نو در آن حضور دارند و . ش پاسخی به ضرورت عينی دوران گذار استدو وجھ

ز شوند که ا ل در آب غرق میين دليھا فقط بد که انسان«ن توھم نشده است يقول مارکس دچار ا يا نيست و بهؤخواب و ر

ھا  م، آنيرون کنيھا ب ًده را مثلا با اعلام خرافی و مذھبی بودن آن از سر انسانين اي و اگر اروی ثقل برخوردارنديدۀ نيا

   )٣(» . ای متعالی ضد آب خواھند شد به گونه

ليسم ديالکتيک سانترا.  داد و شناخت از قوانين کارکردی آنھا ضروری استتغييرتوان به ميل خود  چيزھا را نمی

دورانی که در آن بسياری از بقايای جھان کھنه بخشی . دمکراتيک بازتاب خصلت کلی دوران ھنوز طبقاتی گذار است

 دو جھان کھنه و نو و تضادی که ۀدوران وحدت و مبارز.  نگشته استآزاداند و جامعه ھنوز از آنھا   عينیضرورتاز 

ی و ئ تضاد خودگردانی توده. حل ضرورت ھر مرحله، پيشروی کردتوان با  ش میفقط با شناخت درست از چند و چون

ھا در مقابل مرکزيت  اگر شد يعنی توده… تر نبايد باشد مرکزيت کمونيستی در دوران گذار آنتاگونيستی نيست يا دقيق

انقلابات شود به لطف تجارب مثبت و منفی  توان و می  من میۀبه عقيد. قرار گرفته و اين رابطه خصمانه شده است

 در ھر قطب اين تضاد اساس استوارتری ئیگرا تری از اين ديالکتيک و پرھيز از مطلق گذشته با درک و فھم درست

 بنيان ساخت و ميرا و زوالیپذيری با خصلتی  برای فراروی تدريجی از اين ضرورت عينی در چارچوب آشتی

 .پيشروی کرد

ھای کمونيستی که  يعنی ھم بقايای جامعه کھنه موجودند و ھم ظرفيت و تواندوگانه .  دوران گذار گفتيمۀاز ماھيت دوگان

ًبنا به شرايط مشخص بعضا بالفعل شده و بسياری ديگر بايد در روند يک گذار طولانی و پر پيچ و خم شکوفا شده و بار 
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ھانی که انقلاب پيروز  ملی انقلاب در دل خود دوران گذار و ھم بيرون آن در جۀ ھم در محدودئیھا ضرورت. دھند

نظامی که از ھمه طرف انقلاب پيروز شده را محاصره . داری است  مناسبات سرمايهۀنگشته و تحت سلطه و سيطر

نبرد طبقاتی در دوران گذار جاری است و . اش حذر نکرده و نخواھد کرد کرده و از ھيچ اقدامی برای شکست و نابودی

در دوران گذار بسياری از ظواھر جھان . اند  طبقاتی حاکمۀونيستی قوانين مبارز کمۀدر اين چارچوب تا برقراری جامع

تر از اين  انگارانه شدت ادامه خواھد داشت و سھل  طبقاتی بهۀکھنه در تمام امور جامعه ھنوز حضور دارند و مبارز

 توھم خودسرانه حکم نيستی اين يا  بر اينء کمونيستی عوضی گرفته و با اتکاۀطبق  بیۀنيست که اين دوران را با جامع

المللی  دانيم که انقلاب در سطح ملی و بين ريزی بيزاريم ولی بخوبی می ما از جنگ و خون. آن ضرورت را صادر کرد

ما از سرکوب بيزاريم ولی سرکوب دشمن طبقاتی برای جلوگيری از بازتوليدش . ريزی ممکن نيست بدون جنگ و خون

 از مرز و جدائی بيزاريم ولی برای پاسداری از ھمين مرز ملی انقلاب در برابر يورش دشمن ما. اجتناب ناپذير است

ما از حق بورژوائی بيزاريم ولی ھمين حق بخشی از تنظيم فرآيند کار در دوران گذار . جنگيم طبقاتی تا پای جان می

ی و مرکزيت کمونيستی يکی از ئ هدوران گذار مملو از اين تضادھاست که ديالکتيک خودگردانی تود. خواھد بود

 محو و زوالالمللی انقلاب سوسياليستی بايد  تضادی که به تناسب پيشروی ملی و بين. ترين آنھاست ترين و برجسته مھم

 .يابد

از طرف ديگر دوران گذار دوران پويندگی و شکوفائی جھان نوينی است که خودگردانی انسان آزاد و رھا از تمام قيد و 

خودگردانی فقط به صرف حرف و قانون از توان .  طبقاتی را در ھدف و افق خود داردۀمادی و معنوی جامعبندھای 

خودگردانی بازتاب شکوفائی و . ھا بايد آموزش ديده و تجربه و زندگی کنند  و اين خودگردانی را تودهشود بالا آزاد نمی

است که بايد آن را ھر چه )  يعنی دوران تدارک انقلابدر نتيجه از ھمين امروز(بالندگی جھان نو در دوران گذار 

ھا تبديل کرد و رھبری متمرکز بايد بداند که از روز اول ھر سياست و برنامه و عملی در واقع  تر به زندگی توده بيش

 ظ مانده از جھان کھنه از جمله ضرورت وجودی خود جاری شود نه حفیجاه بايد در راستای محو و نابودی تمام آثار ب

 ۀطبق  بیۀسوی جامعه ت خويش را بايد با اين درک و فھم در راستای حرکت برھبری ضرور. و تحکيم و تداوم آن

 بسياری از امور جامعه را به ۀواسط  بیۀھا ادار کمونيستی برای خود و جامعه تعريف کند و آگاھانه با رجوع به توده

ًاين آموزش صرفا . کارزار تجربی آموزش ديده و مجرب شوندخود آنھا واگذار کرده تا به يمن تئوری راھنما در 

تر  ی در نھايت در روند پراتيک انقلابی خود آنان در ضميرشان نھادينه و غنیئ ِئوريک نيست و خرد و آگاھی تودهت

افت و سپس جزو عادات ي انجام خواھد ۀنوب از طرف عموم مردم به«… : قول لنينه وظايف و اموری که ب. شود می

  ».ديف خاص قشر مخصوصى از افراد، حذف خواھد گردي وظاۀمثاب اھد شد و سرانجام، بهخو

مسلم . اين خود آگاھی جمعی تازه به يمن پراتيک به درک و فھمی از آن خود تبديل شده و نبايد از آن وحشت داشت 

 و عملی را روشنفکران ھا وجود دارد ولی بنا به تجارب گذشته اين خطاھای فکری است که امکان خطا نزد توده

مشکل . ًکمونيست ھم مرتکب شده و ھيچ تضمينی برای پرھيز از آن موجود نيست و وجود اين احتمال کاملا بديھی است

در يک . گيرند امکان خطا يا حتی انجام آن نيست بلکه چارچوب سياسی و اجتماعی که اين اشتباھات در آن صورت می

ت کمونيستی و  مرکزيۀًتماعی اين اشتباھات سريعا منجر به آنتاگونيستی شدن رابطساختار سالم و پويای سياسی و اج

 سياسی آن را دفع و جذب - تواند بخش بزرگی از عواقب اقتصادی ی نشده و جامعه با انعطاف میئ وجه دمکراتيک توده

 .کند

اليستی، خالی کردن اين مقوله از ھای فرم آزادی و بازبينیمحدودکردن اين وجه دمکراتيک دوران گذار به يک سری 

 سانتراليسمی که با مطلق کردن وجه مرکزيت کمونيستی مذبوحانه ۀگرائی و تلاش بيھود تقليل. محتوای عينی آن است
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پردازی و مشارکت در  طور عينی کماکان از نقش ھا را به  صوری و نقدی که نقد نيست توده تلاش دارد با چند رفرم

 ۀکار فريبی در بھترين تجسم نقش پدر دلسوز ھمه  و فرآيند کار و زندگی خود کنار گذارده و با عوام امور جامعهۀادار

ه ب. شوند ھم معرفی می» گوسفند و احمق«ھا حتی  جامعه را از بالا بازی کند، وگرنه در تجسم مبتذل اين ديدگاه، توده

از » سرکارگر و حسابدار«ل، بدون وت، بدون کنتريتبعن افراد امروزى که کارشان بدون ينه، ما با ھم«… : قول لنين

  )۵(» . ميستى ھستياليرود، خواھان انقلاب سوس یش نميپ

. اش را دريافت يابی کمونيستی يا ضد کمونيستی توان جھت شود و می درايت و فن رھبری کمونيستی اينجاھا معلوم می

 فردا آماده ساخت و نبايد انجام اين کار را به فردای ۀھی جامعھا را بايد از ھمين امروز برای اداره و سازماند پس توده

ھای کمونيستی است که رھبری کمونيستی و تدارک انقلاب و دوران  يابی اين نيز يکی ديگر از جھت. نامعلومی سپرد

ھا  دهنه مطلق کردن وجه سانتراليسم و حذف يا خوارکردن وجه دمکراتيک و مشارکت تو. خورد گذار با آن محک می

 سانتراليسم در ۀدر اداره و سازماندھی فرآيند کار و زندگی خود، نه مطلق کردن وجه دمکراتيک و حذف خودسران

آرائی کرده و از ھيچ اقدامی برای ساقط  جھانی که دشمن طبقاتی با تمام قوای مادی و معنوی در برابر انقلاب صف

ب تضادی است که بر حسب پيشروی انقلاب سوسياليستی در راستای  دو قطۀاين پيوند و مبارز. کند کردنش پرھيز نمی

. ھا سنگينی کند سوی خودگردانی تودهه آن بايد ب ۀمحو و نابودی تمام آثار و بقايای مادی و معنوی جھان کھنه، وجه عمد

کند که  یت مانگلس ثاب«… : قول لنينه ب. توان آنھا را به يک ضرب نابود ساخت مقولاتی است که نمیزوال اين روند 

کند و اگر براى  ی متغييرم نسبى بوده و موارد استعمال آنھا در مراحل گوناگون تکامل اجتماعى يته و اتونومى مفاھياتور

  )۶(» ...م نابخردانه استيت قائل شويآنھا مطلق

شود و از  می داريم که در پيکر دولت و حزب کمونيست متبلور ا روبنا و خط سياسی و ايدئولوژيکبا اين وصف م

 جامعه را توسط نھادھای مدنی خود مانند شوراھا و ۀ در بطن جامعه که بسياری از امور ادارئیھا طرف ديگر توده

ا اين قدرت اجرائی و اداری ٌشايد چندان درست نباشد ولی فعلا م. در يک ھماھنگی کلان در دست دارند… ھا و  تعاونی

دولت در روبنای سياسی شکل منسجم و . ناميم  میدولت مدنیر و زندگی را ی در بطن جامعه يعنی فرآيند کائ توده

ھا و  يابی شکل سياسی متمرکز دولت مدنی که جھت.  اين قدرت مدنی در بطن جامعه است يا بايد باشدۀکنند ھماھنگ

 هز بالا نيست ب اتعييناين . کند  میتعيينخطوط کلان پيشروی انقلاب کمونيستی را در ھماھنگی با حزب کمونيست 

 .ابدي یعکس الزام و نيازی که از پائين ضرورت عينی ديکته کرده و در روبنای سياسی بازتاب م

فرض الغای کار استثماری و مالکيت خصوصی نه از ارزش اضافی و   انقلاب با پيشۀدر سوسياليسم و در محدود

 جھانی خيلی چيزھا از محو و زوالبری است و روند دار و در نتيجه نه از پرولتر و کارگر خ انباشت سرمايه و سرمايه

جسميت  کارگر و پرولتاريا در اين محدوده ۀطبق. شود انقلاب آغاز می» ملی «ۀ کارگر از اين محدودۀجمله خود طبق

اين پس در . شود دار ھستی جھانی طبقه است، تبديل می ش وامده و به مقوله و مفھومی که عينت خود را از دست دامادی

بنابراين دولت ديکتاتوری .  سروکار داريمکارورزشناسيم بلکه  جامعه در واقع ما نه با کارگر با معنا و مفھومی که می

 منافع کلی پرولتاريا ۀشود ھمزمان نمايند پرولتاريا و حزب کمونيست در ھر کشور و پايگاه که انقلاب پيروز می

است که پرولتاريا جسميت مادی خود را از دست داده ولی ھمزمان ای  عنوان يک ھستی اجتماعی در آن محدوده به

ھای استثمار در حال له  لای چرخ دندهه ای بيرون از اين محدوده ھر روز و ھر ساعت ھمه جا لاب وجودش در گستره

ی که از اين ھائ شدن است و تمايزات طبقاتی و روابط توليدی مسلط بر آنھا و روابط اجتماعی برخاسته از آن و تمام ايده

 ۀداری در محدود البته از اين توضيح نبايد سوء برداشت کرد که سرمايه. کنند گيرند، کولاک می بستر گنديده نشأت می

. اند  انقلاب پيروز، نابود شدهۀًپيروزی انقلاب صرفا به يک لولوی بيرونی تبديل شده است و تمام رد و آثارش در محدود
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عنوان پيشروان آگاه پرولتاريا اينجا ھم تبلور اين تناقض و تضاد بين   حزب کمونيست بهدولت ديکتاتوری پرولتاريا و

 و ضرورت ین آزادين تعارض بيداران راه حل راست راستی طلايهاند و ب داری مند و جھان سرمايه انقلاب پيروزۀمحدود

 ھم نيست که ھنوز جايگاه حزب یسازمان و احزاب کمونيستي »حکومت شورائی«اين طرح و مدل مبھم . ھستند

 . کمونيست و عنصر آگاه را در مدل شورائی خود روشن نساخته و معلوم نيست کجای کار قرار دارد

ھا در مبارزات پرولترھای ملل  ستين است که از طرفی، کموني کارگر در اۀگر احزاب طبقيھا با د ستيفرق کمون«

 و از کنند رند و از آن دفاع میيگ یشان، مد نظر م نظر از منافع ملیا را صرفي پرولتارۀگوناگون، مصالح مشترک ھم

ندگان يشه و ھمه جا نمايکند، آنان ھم دار طی می هي سرماۀه طبقيا علي پرولتارۀگر در مراحل گوناگونی که مبارزيطرف د

 کارگر ھمه ۀاحزاب طبقن بخش يتر ن و با عزميشروتري پًکسو عملايھا از  ستين کمونيبنابرا. منافع کل جنبش ھستند

ھا  ستيت کمونيک، مزياز نظر تئور) گريو از سوی د. (راند ش میيگران را به پيشه ديکشورھا ھستند، بخشی که ھم

 عمومی جنبش ئیج نھايط و نتاير حرکت، شرايروشنی مسن است که آنان بيا در ايم پرولتاري عظۀنسبت به تود

 ۀھای بلاواسطه و متحقق کردن منافع فوری طبق ھا برای کسب خواسته ستي، کموننروياز ا. کنند  را درک میئیايپرولتار

  )٧(» ... کنند ندگی و حراست میيز نماي آن را نۀندين حال آنھا در جنبش کنونی، آيجنگند، اما در ع کارگر می

  

  خودگردانی و شوراۀکمی راجع به مقول

 نه آزاد از - ھای آگاه و آزاد يستی که از تعاون و ھمکاری انسان کمونۀش يعنی جامعترين تجسم خودگردانی در عالی

 تشکيل شده -ھای جوامع طبقاتی ھای مادی و معنوی و ضرورت طور کل، بلکه آزاد از تمام آثار و نشان ضرورت به

طور  واقعی و عينی ھميشه اين خواھد  له بهأپس مس. ضرورت ھميشه ھست و تا انسان ھست ضرورت ھم ھست. است

ترين حالت، يعنی  ش آزادی در خالصی ھم ضرورت وجود دارد ودر حداقل کمونيستۀدر جامع ؟چه ضرورتی: بود که

 کمونيستی ھم فارغ از ۀ که جامعديالکتيک فرد و جامعه. آزادی فردی، منافع کلی جامعه را در مقابل خود خواھد داشت

ترين تجسم آزادی و  نسان بازگشته به ذات در اين عالیيعنی حتی آن ا. تضادش نيست، ولی نه تضادی آنتاگونيستی

اش در اين پيوند کلی و اجتماعی و در ارتباط با جامعه تعريف  خودگردانی، آزاد و رھا از ضرورت نيست و خودگردانی

ھا  ادیھا و آز ھا و خود شدن پردازانه از روند اين خودگردانی حال تلاش کنيم تصوير و تجسمی واقعی نه خيال. شود می

خودگردانی و خود شدن در جھان ! داری در ذھن خود بازسازی کنيم در جھان امروز طبقاتی و نظام ھار سرمايه… و

از …  جنون رسيده استۀاش به مرحل داری که ھاری  موجود و حاکميت مادی و روحی سرمايهۀوارونه و از خود بيگان

خودگردانی کمون پاريس با تمام شکوھش که در . تا دوران گذارھای جاری و قيام و انقلاب گرفته  شروع ھمين جنبش

اش رسيد و  ھای نظری و عملی رھبر و رھبری نبود حتی در سطح يک شھر ھم خيلی سريع به مرز محدوديت ضمن بی

 در.  به نيازھای انقلاب دھد و ديکتاتوری پرولتاريا را مارکس از ھمين محدوديت تاريخی نتيجه گرفتینتوانست پاسخ

که ما به يمن قريب نيم قرن تجارب و پراتيک انقلابات عظيم سوسياليستی روسيه و چين تازه با خيلی از چيزھا  صورتی

 ۀ آگاھانتغييرتری برای  ھايشان امروز انباشت غنی و ناچيزھای دوران گذار آشنا شده و به لطف دستآوردھا و شکست

 گر خودمان را از نتايج اين تجارب گرانبھا محروم سازيمسف خواھد داشت اأجھان در اختيار داريم و جای ت

ھاست که در آنھا بديل   تودهۀطلبان ھای حق شود ساقط شدن مدام جنبش و قيام آنچه می. کنند انقلاب می.. شود انقلاب نمی

تبار زده و  طبقاتی بر آن مھر اعۀاين حکمی است که تجربه و پراتيک حداقل دو قرن مبارز. کمونيستی حضور ندارد

. داری جان سالم بدر برده باشد ھا جنبش يا قيامی از زير تيغ سرمايه حتی يک نمونه نداريم که بدون کمونيسم و کمونيست

اگر به حال خود رھا شود نتيجه ھمين  .آگاه است- عنصر آگاھیۀبدون حضور ميانجی و واسطاين شدن معمول و رايج 
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خودگردان ناآگاه ِ مد نظر، خودگردان آگاه بايد یھا س حتی نزد ھمين خودگردانیپ. شود که تاکنون تجربه شده است می

.  بيش نخواھد بودئیِھبری کند و بدون اين آگاھی، خودگردانی و شورا طبل تو خالی پر سر و صدارا راھنمائی و ر

اين تقسيم . ھاست نیھبری حتی در ھمين خودگردا اصل ضرورت عنصر آگاه و بالتبع رطور اعم بر سر صحبت اول به

به . شود ِھا حضور دارد و در عالم واقع به زور حرف، جامعه از آن رھا نمی کار در ھر سطحی از شورا و خودگردانی

شبه  سواد و معتاد و بيمار جسمی و روحی و برده و دھقان گرسنه يک  ميليون چينی بی٧٠٠زور حرف و شعار 

ھبری کردند ھا ر ن آنجاکه کمونيسم و کمونيستواقعی در روسيه، در چيشود و در دنيای  خودگردان و خودرھبر نمی

ھا پاسخ  ھای مادی و روحی جھان کھنه را به ارث برد و بايد بدان افتادگی و محروميت انقلاب تمام اين فلاکت و عقب

 ۀھای صدھا سال حدوديتھا و م افتادگی طور نيست که با پنج دقيقه سخنرانی اسماعيل بخشی بشود عقب اين. داد عملی می

 انسان خودگردان و خود - خودگردانۀمادی و روحی يک جامعه و يک طبقه را زير فرش کرد و يک شبه طبقه و جامع

محروم از علم و دانش و فن و ھنر و .  الزامی آن خواھد بودۀگاھی نتيجآفقر فقط مادی نيست و فقر . رھبر اختراع کرد

توان با  کند و نمی گردان و خود مدير نيست و شورا فقط چون شوراست معجزه نمیاين انسان ھنوز خود … آگاھی

 .الله گربه استءشا  ان اين معماھای تاريخی را حل کرد و خوشبين بود کهفرم و شکل و ظرفجادوی 

فقط با . گشا نيست و به نتيجه نخواھد رسيد طور حتم راه راه حل ھر امری که بيگانه با واقعيت عينی آن امر باشد به

 کرد و آزاد از قيد و تغييرتوان اقدام به  شناخت علمی از ضرورت و چند و چون قوانين عينی ھر امر و موضوعی می

ھای مادی و معنوی ھزاران ساله رنج  ھائی ھستند که از محروميت محتوای اين شوراھا در واقع توده. بندھايش گشت

انگاری محض و قمار سياسی بر سر  از روز اول به اين شوراھا سھلبرده و سپردن قدرت تام سياسی در دوران گذار 

ھا و عناصر  ھا رنج و زحمت و خون توده سرنوشت انقلابی خواھد بود که ھر روز و ھر سال رخ نداده و محصول سال

شعوری ھای  در سطح محدود خود شورا ھم باز ما با ھمين تقسيم کار درون ھمين شوراھا و نابرابری. ھاست آگاه آن

ًعنوان بخش پيشرو و راھنما تبعا تعريف شده است  رو ھستيم و بدين ترتيب نقش عنصر آگاه در شوراھا بهه مختلفی روب

 ش خالی کرد؟وليتؤتوان شانه از زير بار مس و اينجا چگونه می

ل جنبش کارگری در بطن و داخ. ھاست و فرقی ندارد اين عنصر آگاه کيست و کجاست تر از اين حرف له عميقأپس مس 

ِاست يا بيرون آن، کارگر ھفت تپه است يا روشنفکر کمونيست، درون شوراست يا بيرون آن اين تقسيم کار ھمه جا . ِ

ی بيش  آن خودفريبيۀ بقايای جھان کھنه است که بايد محو و زوالش داد و تصور نابودی يک شبۀحضور دارد و از زمر

کند  که در آن انقلاب کمونيستی پيشروی میرا  تاوان سنگين اين بيگانگی با جھانی ھا و انقلاب نيست که در نھايت توده

 .پس خواھند داد

   

 :ھا يادداشت

 مارکس… ١٨۴۴ھای فلسفی و اقتصادی  نوشته دست [1].

 مارکس… ١٨۴۴ھای فلسفی و اقتصادی  نوشته دست [2].

 مارکس و انگلس… لمانیاايدئولوژی  [3].

 لنين… دولت و انقلاب [4].

 لنين… دولت و انقلاب [5].

 لنين… دولت و انقلاب [6].

 مارکس و انگلس… مانيفست حزب کمونيست [7].
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 راوی

  :مسائل مرتبط

   اسارت دين و سرمايهۀزنان در چنبر

. بيتفاوتی جسم بيحرکت و فاقد ارزش تاريخ ست... براين باورم که زندگی يعنی موضع گرفتن و جھت دار بودن 
بيتفاوتی و بيتوجھی، ... منفعلانه عمل می کند، اما عمل می کند بيتفاوتی.  قدرت زياد در تاريخ عمل می کندبيتفاوتی با

برخی از روی تقوی و دينداری .. به ھمين دليل ست که از بيتفاوتی اکراه دارم. ست، نه زندگی طفيلی گری و کژراھی
اگر من : پرسند  قليلی از خودشان میۀکس، يا فقط عد ما ھيچگويند، ا کنند، ديگران وقيحانه ناسزا می ناله و شکايت می

 خود عمل ۀاگر من به عنوان يک انسان به وظيف...  خودم را تحميل کنم، آيا اين اتفاق می افتاد؟ۀتلاش کرده بودم که اراد
اتفاق افتاد ھرگز رخ دنبال آن بودم که صدايم شنيده شود، و اراده ام تحميل گردد، آيا آن چيزی که ه کرده بودم، اگر من ب

و . شود در وجدان آنھا زنده است  شھر کسانی که در کنار من ساخته میۀکنم نبض فعاليت آيند احساس می... می داد؟ 
 اجتماعی در خدمت اقليتی نيست؛ و ھر چيزی که در آن اتفاق می افتد به دليل شانس، يا محصول ۀدر آن، زنجير

  قليلی نگاه نمیۀ فداکاری و فاضلاب عدۀکس در آن از دريچ ھيچ. دان ستسرنوشت نيست، بلکه کار ھوشمند شھرون
 .کند

 

 تفاوتی متنفرم از بی

  آنتونيو گرامشی: ۀنوشت

  آمادور نويدی: برگردان

 ًکسانی که واقعا زندگی می. من از بيتفاوتی بيزارم، و براين باورم که زندگی يعنی موضع گرفتن و جھت دار بودن

. ست، نه زندگی بيتفاوتی و بيتوجھی، طفيلی گری و کژراھی. ک شھروند و يک پارتی زان نباشندکنند، نمی توانند که ي

  .  به ھمين دليل ست که از بيتفاوتی اکراه دارم

منفعلانه عمل  بيتفاوتی. بيتفاوتی با قدرت زياد در تاريخ عمل می کند. بيتفاوتی جسم بيحرکت و فاقد ارزش تاريخ ست

کند و  بيتفاوتی برنامه ھا را پيچيده می. شود رويش حساب کرد اين سرنوشت ست، که نمی. کندمی کند، اما عمل می 

بيتفاوتی مواد خامی ست که ھوش و ذکاوت را نابود . ی را تخريب می کند که به بھترين وجھی طراحی شده اندئطرحھا

بيتفاوتی بدين جھت . کند ی می ھمه سنگينۀاين چيزی ست که اتفاق می افتد، ضرورتی ست که بر روی شان. سازد می

شوند و  دھد ترويج شوند که تنھا با شورش لغو می  بشری فاقد اراده است؛ به قوانينی اجازه میۀاتفاق می افتد که تود

  .  رسند شوند و به قدرت می مانند که تنھا با شورش قادر به سرنگونی می  باقی میئیانسان ھا

رسد که شبيه محصول  نظر میه گيرد و سپس ب  قوانين را ناديده میتوده بدين جھت که لاابالی و مسامحه کارست،

کسی که راضی ست و کسی که مخالف ست؛ کسی که : کند  میئیروا سرنوشتی ست که بر ھر چيزی و ھر کسی فرمان

کنند،  برخی از روی تقوی و دينداری ناله و شکايت می. داند؛ فعال و ھمچنين بيتفاوت داند و ھمچنين کسی که نمی می

اگر من تلاش کرده بودم که : پرسند  قليلی از خودشان میۀکس، يا فقط عد گويند، اما ھيچ ران وقيحانه ناسزا میديگ

   خودم را تحميل کنم، آيا اين اتفاق می افتاد؟ۀاراد

من ھر يک را . دھد گناھند مرا آزار می  که بیئی آه و ناله بی پايان آنھا من نيز بدين خاطر از بيتفاوتی بيزارم که

کنند، آنھا  دھد دست و پنجه نرم می چگونه آنھا با تکليفی که زندگی داده است و ھر روزه به آنھا می: ول می دانمؤسم

کنم حق دارم که سنگدل باشم و دلسوزی خود را برباد ندھم،  ويژه، چه نکرده اند؟ و من احساس میه چه کرده اند، و ب
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 شھر ۀکنم نبض فعاليت آيند  و احساس میيزان ھستم، من زنده اممن يک پارت. ھايم را با آنھا به اشتراک نگذارم اشک

اجتماعی در خدمت اقليتی نيست؛ و  ۀو در آن، زنجير. شود در وجدان آنھا زنده است کسانی که در کنار من ساخته می

  ھيچ.ھر چيزی که در آن اتفاق می افتد به دليل شانس، يا محصول سرنوشت نيست، بلکه کار ھوشمند شھروندان ست

  .   زنده ام، من يک پارتيزان ھستم. کند  قليلی نگاه نمیۀ فداکاری و فاضلاب عدۀکس در آن از دريچ

  . که جھت دار نيستند بيزارم، من از بيتفاوتی متنفرمئیبه ھمين دليل ست که از آنھا

واھد بد باشد که خ گذرد، می چيزی ست که می. اما در يک مضمون منفی.  اصلی تاريخ ستۀبيتفاوتی در واقع انگيز

 زيادی به دليل ابتکار چند ۀ و به انداز  کلی می آيدۀ و يا شايد خوب که با يک اقدام دلاوران کند ھر کسی را پريشان می

خواھند  دليل چند نفر نيست که می زيادی به ۀگذرد به انداز چيزی که می. فعال نيست، مانند بيتفاوتی، و غيبت بسياری

حال خود ه گذارند چيزھا ھمانطور ب وليت خود چشم پوشيده اند و میؤ شھروندانی که از مسۀ توداين اتفاق بيفتد، مانند

را ببرد؛ آنھا  گونه ای کور شوند که پس از مدتی تنھا يک شمشير قادر ست آنه گذارند که گره ھا ب آنھا می. رھا باشند

ه مرگ و ميری که ب. گون خواھند شد به قدرت برسند که تنھا در زمانی با يک شورش سرنئیدھند انسانھا اجازه می

رويدادھا در خارج از . ، از اين غيبت ست تفاتی  اين بیۀًرسد بر تاريخ تسلط يافته است دقيقا ظاھر گمراه کنند نظر می

سرنوشت .  و توده ھا بيخبر و نا آگاھند–ل نشده تار وپود زندگی جمعی را می بافد وصحنه و پنھانی ايجاد شده اند؛ کنتر

 شھروندانی ۀ و تود–ه نفع افق ھای باريک در جھت پايان فوری يک گروه کوچک فعال دستکاری شده اند يک عصر ب

  . دانند که چيزی نمی

ه  و سپس بگردند؛ بافت تاروپود پنھانی به پايان رسيده است اما درنھايت، اين رويدادھای که ايجاد شده اند، آشکار می

رسد  نظر میه ب. دھد شکند و تحت الشعاع قرار می  را در ھم میرسد که مرگ و مير، ھر چيز و ھر کسی نظر می

 که ئی طبيعی بيکران، يک زلزله، که ما ھمه قربانی اش ھستيم، ھر دو آنھاۀکه تاريخ چيزی نيست مگر يک پديد

  می کهئیدانستند اين اتفاق می افتد و آن ھا  که میئیخواستند، آنھا  که میئیخواستند اين اتفاق بيفتد و ھمچنين آنھا

 و کسانی که مايلند شوند  و سپس اين بيتفاوت ھا ھستند که عصبانی میتفاوتند  که بیئی که فعالند و آنھائیدانستند، آنھا

خواستند و بنابراين، ھيچ  که می خواھند شناخته شوند که اين را نيز می خودشان را از عواقب جدا کنند، کسانی

  و برخی ديگر وقيحانه فرياد میکنند طور رقت بار آه و ناله میه خی ب و در حالی که برکنند وليتی را قبول نمیؤمس

اگر من به عنوان يک انسان به : پرسند ال را میؤ قليلی، در صورتی که وجود داشته باشند، از خودشان اين سۀزنند، عد

د، آيا آن چيزی که دنبال آن بودم که صدايم شنيده شود، و اراده ام تحميل گرده  خود عمل کرده بودم، اگر من بۀوظيف

 –دانند   قليلی، در صورتی که وجود داشته باشند، بيتفاوتی خودشان را مقصر میۀاتفاق افتاد ھرگز رخ می داد؟ اما عد

  خودشان، شکست خودشان را جھت حمايت مالی و معنوی  دادن به آن گروه ھای سياسی و اقتصادی میئیشک گرا

در عوض، چنين مردمی . وگيری نمايند و يا خير خاصی را ترويج نمايندکردند از يک شر خاص جل بينند که تلاش می

آنھا به بيتفاوتی و ترديد . دھند از شکست ايده ھا، از فروپاشی قطعی برنامه ھا، و ديگر تعارفات حرف بزنند ترجيح می

  .دھند ھای خود ادامه می

  .١٩١۶ت سگا

  : نويسندهۀدربار

 در آليس در استان ١٨٩١ سال نوریج٢٢، در ئیار مارکسيست ايتالياآنتونيو گرامشی، نظريه پرداز و سياستمد

  . در رم درگذشت١٩٣٧او در سال . کاگلياری، ساردينا متولد شد

  :برگردانده شده از
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